پيکر عليرضا نسيمي شاعر و روزنامه‌نگار تشييع شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در فارس، ابتدا هاشم کروني كه اجراي مراسم را برعهده داشت، چند قطعه از شعرهاي نسيمي را از کتاب او خواند. 

در ادامه، کاووس حسنلي - رييس بخش ادبيات دانشکده‌ي علوم انساني دانشگاه شيراز - گفت: چقدر تلخ، چقدر سنگين و چقدر اندوه‌بار است براي کسي چون من که مي‌خواهد ناگزير در چنين آيين جان‌کاه و چنين سوگواره‌ي ماتم‌ناکي سخن بگويد؛ در کوچ ناگهاني و زودهنگام شاعري سخن‌سنج و متفاوت، شاعري که چشم بسياري از اهل ادب به آينده‌اي پربرگ و بار براي او دوخته شده بود. اما به ناگزير، سوگمند در اين‌جا ايستاده‌ايم تا آخرين ديدارمان را با درد و دريغ و اشک و حسرت برگزار كنيم و تن دردمند او را به خاک سرد بسپاريم. 

وي در ادامه گفت: هنرمندان ما همواره در طول تاريخ در غربتي دريغ‌افزا و دردآور به سر برده‌اند و از لابه‌لاي سروده‌هاي آنان همواره بوي آه و ناله و شکايت برخاسته است؛ تا آن‌جا که در سخني نااميدانه و تکان‌دهنده شنيده‌ايم: روزي که برف سرخ ببارد از آسمان / بخت سياه اهل هنر سبز مي‌شود، و اين غربت غم‌افزا و تنهايي عظيم، بر شاعران معاصر تلخ‌تر و جان‌کاه‌تر تاخته است. تحولات دنياي معاصر، با آن‌که به گونه‌اي شگفت‌انگيز امکان ارتباطات گوناگون را فراهم آورده است، اما آدمي در يک پارادوکس تلخ دچار تنهايي دلهره‌آوري شده است و اين تنهايي، براي اهالي هنر که روحيه‌اي حساس و ناشکيبا دارند، دل‌آزارتر و شکننده‌تر جلوه مي‌کند. 

حسنلي گفت: امروز شاهد نسلي هستيم که با نسل گذشته بسيار تفاوت کرده است و ما شوربختانه هر روز به دنبال بهانه‌اي مي‌گرديم تا از يکديگر فاصله بگيريم و همديگر را در تنهايي بي‌کران‌مان بيش‌تر غرق کنيم. 

اين پژوهشگر ادامه داد: اي کاش اين رخدادهاي دل‌خراش، ما را به تمامي تکان مي‌داد و ما را به خود مي‌آورد تا همديگر را بيش‌تر دوست بداريم و دست‌هاي يکديگر را بيش‌تر بفشاريم و بار تنهايي يکديگر را فرو بکاهيم. 

به باور او، برخي از شاعران ما هيچ معاصر نيستند، برخي اندکي معاصرند، برخي کاملاً معاصرند و برخي زيادي معاصرند. عليرضا نسيمي از شاعراني بود که همواره در پي آن بود تا مرزهاي محدود قراردادي شعر را بشکند و خود را از محدوديت هاي ذهني و کليشه‌يي خارج کند. 

حسنلي در پايان گفت: افسوس و هزار افسوس که بسياري از پله‌هايي را که پيش رو داشت، نارفته رها کرد و تنهايي‌اش را به ما سپرد. 

سپس محمدحسين بهراميان - مدرس دانشگاه و شاعر - در سخناني گفت: اين‌جا براي از تو نوشتن هوا کم است / دنيا براي از تو نوشتن مرا کم است. خيلي سخت است که دوستان شاعر در سوگ عليرضا نسيمي جمع شده باشيم. خيلي از ما در تنهايي او مقصريم، خيلي از شب‌هايي که در حلقه‌ي بارون جمع بوديم، عليرضا آن‌جا هم تنها بود، متواضع، خوب و فروتن. 

بهراميان ادامه داد: سخت است جايي که همه‌ي دوستان شاعر جمع باشند، او نباشد. جمله‌ي معروفي است که مي‌گويد اگر کسي را مي‌خواهيم بشناسيم، دوست او را بشناسيم و کساني که امروز جمع شده‌اند، شاعران و انديشمنداني هستند که نشان مي‌دهند عليرضا نسيمي بزرگ بود. 

محمدرضا لطف‌اللهي - مدير فرهنگي شهرداري شيراز - نيز در اين مراسم گفت: نسيمي هميشه براي من علي آقا بود و جز صراحت لهجه و صميميت هيچ‌چيز از او سراغ ندارم. همچنين در گزارش‌نويسي و در عرصه‌ي گزارش، مرد ميدان بود. 

لطف‌اللهي افزود: دو روز قبل از درگذشت و پرواز نسيمي، قرار بود با توجه به نزديک شدن ماه محرم، بر روي ادبيات آييني کار کنيم که هنوز دست‌نوشته‌هاي او را در اين خصوص دارم؛ اما اجل مهلت نداد. 

همچنين حميدرضا روزيطلب - شاعر و از دوستان نسيمي - گفت: خيلي شفاف توضيح خواهم داد که علت فوت عليرضا نسيمي چه بوده است. او که شب را با کارتن‌خواب‌ها صبح مي‌کرد، تا گوشه‌اي از واقعيت آن‌ها را بنويسد، از فضاي سردي که برايش به وجود آورده بوديم، دلگير بود. رفته بود تا به آغوش طبيعت پناه ببرد. به قلات مي‌رود تا به خانه‌ي دوست شاعرش وحيد داور برود، آن‌جا در يک سرازيري در برف و بوران ليز مي‌خورد و در زير برف يخ مي‌بندد. 

روزيطلب يادآور شد: آخرين گزارش او از گورکني بود که امروز گور او را مي‌کند! او مي‌خواست به ما يادآوري کند که بشر دوباره به آغوش طبيعت برمي‌گردد. 
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